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که یکی از  پرداخته استپرستی و اشکال جدید بیان آن  ی نژاد ن بالیبار به طرح مسئلهی ، اتی01 وفسور ممتاز دانشگاه پاریسپرفیلسوف و 

او علاوه بر چندین کتاب دیگر،  رود. شمار می ی لیبرال به داری و جامعه او از سرمایه الخصوص نقد ی سیاسی و علی های مهم فلسفه مایه نبُ

کتاب ( و 0202)  ”Citoyen Sujet et autres essais d’anthropologie philosophique“ی کتاب  نویسنده

اند. او نوامبر گذشته در  منتشر شده Universitaires de Franceباشد که توسط انتشارات  ( می1100) «پیشنهاد برابر/آزادی»

 دهد.های ما پاسخ  به  پرسشتوقف کوتاهی که در مونترال داشت، مشتاقانه حاضر شد 

 

بادرنشریهریلیشن داردوهمنظرگرفتناولویتیکهمسئله: هایگیریچنینموضعیحقوقبشردرجوامعما

ممکناستاینتصورپرستیعلیهنژادرسمیبر یامروزنیستبلکهپرستیدیگرمسئلهوجودبیایدکهنژادبه،

باهنوزتوانگفت.تاچهاندازهمینهمهموضوعاینگونهنیستندهازروزگارانگذشتهاست.باایجاماچیزیبه

بریم؟میسرداریبهازیسرمایهسکهدرعصرجهانیهمدرحالی،آنایمرکزییادرواقعساختاریروبروییمپدیده

گوید؟یجوامعما،بهماچهمیدربارهبهبیاندیگراینمسئله

بیمار نباشد؟   ای را سراغ دارید که ی ما بیمار است اما کدام جامعه گوید که جامعه این مسئله به ما می مطمئناً، :نبالیباریاتی

آلیستی آغاز کنیم، با فهمیدن این موضوع که  ی تصورات ایدهی من مهم این است که با آزاد کردن خود از بند تمام به عقیده

ها اجازه  کنند، آن شهرها نقشی را ایفا می گرایانه است. اما آرمان شهر تصوری آرمان ،ی بری از هر بیماری تصور یک جامعه

 ر استثمار، سلطه و نفرت.ناپذی هایی برای چیرگی بر اشکال تحمّل هایی را به تصور آوریم، راه راه ها و دهند جایگزین می

ه و تحلیل کنیم و تا حد امکان جا بنا داریم نژادپرستی را تجزی زیرا در این پرستی، ی نژاد اجازه دهید برگردیم به مسئلهولی 

تشخیص کار  بهطور قطع  ست که به ای ایدئولوژیکی خوانید پدیده می« بشر اولویت حقوق»کلی از کار بیندازیم. آنچه شما  را به آن

از  ،های گوناگون به راهاکنون حتی  هم کند. آید اما برای تغییر ساختارهای اجتماعی موجود تکافو نمی علائم بیماری دنیا ما می

 گفتارنما از طریق همان  نحوی متناقض شود. این موضوع به پرستی استفاده می کردن انواع روبه رشد نژاد این مسئله برای پنهان



 

 

را بیشتر در شرایط پذیرندگان کمک نگه  هایی از افراد گروهها یا  شود که جمعیت محقق می «نیکوکاری»یا « دوستی بشر»

ها چیزی  که آن حال آن ،شوند محسوب می ذاتیی یها ویژگیعنوان  ها به ها یا نارسایی تفاوت دارد تا دارندگان حقوق برابر. می

 بط سلطه.ی تاریخی شرایط و روا نیستند جز نتیجه

های  گردد به سال موضوع بر می ی تاریخی بسیار پراهمیت است. این پرستی یک پدیده نژاد علیه بر «های رسمی گیری موضع»

های هرچه  های بزرگ حقوق مدنی سیاهان آمریکا و گسترش جنبش سقوط کمپین با منطبق بودپس از جنگ جهانی دوم که 

تمامی  وجود داشت که وجه مشترک «فرمی ایدئولوژیک» کهاستعماری، با این آگاهی  خواهیِ ضد انگیز آزادی شتر وسوسهبی

آن زمان گرایشی وجود داشت که این  بنا شده بودند. «وراثت»و  «تبارها»ی  رفت که بر پایه شمار می هایی به ها و تبعیض آزار

ی نژادی  ئلهی مس اسناد تاسیس یونسکو اعلامیه به)نگاه کنید  دید علمی می های شبه ک را در پیوند با اسطورهفرم ایدئولوژی

های نژادی بیولوژیکی و اصلاح  ی نازیسم از دکترین استفاده باوضوح  پرستی به ای از نژاد . چنین بازنمایی(0511-10سال 

 قدرت -بود  رحاض نیز سازمانینهادی و  پرستیِ نژاد دیگر اشکال گفتار در این بر علاوه که - نژادی و داروینیسم اجتماعی

به همین دلیل است که حتی اگر دکترین یونسکو و رسد.  نظر می چنین توجیهی زیادی روشنفکرانه بهگرفت. اما امروز  می

گذاشت  پرستی تاکید می ی حقوق بشر که الهام بخش آن بود به درستی بر نقش آموزش و پرورش در مبارزه علیه نژاد فلسفه

شکل فراهم متواند به تنهایی کلیدی برای حل این  زده بود که آگاهی یا حتی ظرفیت برای آگاهی می اما این یک تلقی شتاب

حال  شده و روحی مشخص از تمدن در پیوند بودند. شدت با یک بزنگاه تاریخیِ داده به از طرفی چنین گرایش هایی اینآورد. 

 های مرتبط با آن و واژه «نژاد»ی  طور که تاریخ کاربرد واژه همان ینعلاوه بر ا ماند. هیچ تمدنی منحصر نمی پرستی به که نژاد آن

ها توانسته  تر است و هم بعد از آن های بیولوژیکی قدیمی پرستی هم از ایدئولوژی دهد؛ نژاد مثل طبقه و اصل و تبار نشان می

آمیز و از  کاربردهای تبعیض ی کنم شامل مطالعه ای که من از آن استفاده می شناختی دوام بیاورد. خط مشی انسان

 رسند هایی که از پی هم سر می یابد که فرزندان نسل است که در این ایده تجسم می «طرح تبارشناختی»های  افتادگی یختر

لحاظ اخلاقی یا  نشان را چه به لحاظ فیزیکی یا بهوالدی «نواقص»ای از  هستند یا برعکس مجموعه «ها کیفیت»دار  میراث

ها آن را در  ی آن بخشند و همه جوامع طبیعتاً گوناگون به این ایده محتواهایی گوناگون می برند. ارث می روشنفکری به

با  - جوامع لیبرالیستی ماای است که  معاصر بسیار مهم شیوه مثال یک گیرند. کار نمی آمیز به هایی به یک میزان خشونت شیوه

محبوس  «هویت خارجی»را برای دو یا سه نسل در زندان  فرزندان مهاجرین -ند های برابر گرایی و فرصت فرد که خود مبلّغ این

 توان می فرانسه نظیر اروپایی کشورهای برخی و شمالی آمریکای در که طور همان  - ن جوامعست که ای این درحالی کنند، می

 گیرد. با مشارکت خود آنان شکل می واست هم تنیده  جرین درهای گوناگون مها جمعیتبا  –دید



 

 

پرستی در  تولید نژاد شناختی و باز آمیز طرح تبار های تبعیض داری به کاربرد سازی از نوع سرمایه آیا به لحاظ ساختاری، جهانی

سراسر جهان ای که امروزه بر  برالیستییی اشکال، در همین شکل نئول تر از همه اشکالی جدید تمایل دارد؟ بله، البته و مهم

سازی  تنها طبقاتی این موضوع نه ،گذارد آن تاکید می شکلی ویژه بر مانوئل والرشتین بهطور که ا همان ،حاکم است. با این وجود

های کارگران، مردان و زنان، مردم  شود که گروه تنها موجب می ، یعنی نهاردپی دروی کار در جهت استثمار آن را درجهانی نی

های گوناگون از هم منفک و جدا شوند و حتی گاهی در مقابل هم بایستند،  ها و ملیت کارگران از فرهنگشمال یا جنوب و 

، کسل روبرکه در این مورد آن را وامدار  تعبیری) شود می افراد سیستماتیک «تعلققطع »چنین موجب یک  مبلکه ه

شود  وجود آمدن گروهی می هکند یا منجر به ب شان دور می ها را از همبستگی سنتی هستم( که آن شناس فقید فرانسوی، جامعه

، فقر و مسکنت، دوشی به و خانه به آوارگیشود منجر ممکن است اند، و حتی  های اجتماعی از نو ساختار یافته که از طریق نزاع

ها که حالا  این پدیده ن منزلت و وجهه اجتماعی ناشی از اشتغال.رفت تر از دست ها ژرف از اینو  اجنماعیحقوق رفتن  از دست

ی گفتارچون  را همخود  دتوان خوبی می که به مدار گرایانه و فایده ی تماماً فردگفتارشود، توسط  شان افزوده می روز بر شدت به روز

آورد،  ه یک جماعت پدید میها در آدمیان نیازی شدید به تعلق ب این پدیده د:نکن موّجه جلوه می ،نمایانددوستانه ب بشر

یاری  ای که افراد به نسب گره بخورد، ایده و ایده اصل خود با به راحتی به گروهی بسته بدل شود و خود که ممکن است به جماعتی

  گردند. تمام می و ای در برابر انزوای تام آن به دنبال پشتوانه

میان ایننژادنژادشما و پیوستگیپرستیکهواژهپرستیدورانگذشته استیکجور ممنوعکرده را ینژاد

بینیدیانوعیانفصال؟می

احساس متعلق هر دو ریشه در   که و بازنماییافراد های اندیشیدن  خاطر شیوه اول به وجود دارد،یی جوهری ها پیوستگی ضرورتاً

توانند  طئی میتنها به شکلی بکه هم این احساس و هم آن تصویر د ندار در سر اجتماع ی که ازتصویرنیز و  دارد (ها بودن )آن

این   -نظر برسد  ام به ه تا حالا گفتهنچ خلاف آ که ممکن است بر با این - ها این ی همه از تر مهم دلیلاما  رشد و پرورش یابند؛

خطور کرده که بگویم خاطرم به این فکر حتی  ای نهادی دارد. همواره جنبه نیست: یی روانا پدیدهصرفاً پرستی  است که نژاد

 .آمیز و مصداق افتادن از آن طرف بام باشد گفته مبالغهاین ولی شاید  :است «پرستی دولتی نژاد» پرستی نوعی نژاد گونههر

ای که راست  ام، ایدئولوژی فرانسه در« تبعیض ملیتی»کردم مشغول بررسی رشد و گسترش ایدئولوژی  زمانی با خودم فکر می

کنم هر  همه گمان می دهندگان خود را تغییر داده است؛ با این گیری از آن بخشی از گفتار خویش و پایگاه رأی افراطی با بهره

 ی که با شدت و ضعف متفاوت از نحوه« پیامدهای بیمارگونی»شود و در آن  ثبت می و نوع نژادپرستی در چارچوب نهادها حک

 شود.  ها ناشی می عمل آن



 

 

کدام کاملاً مستقل  تکیه داشته است، هرچند بوضوح هیچی بزرگ نهادی و سازمانی  پرستی بر سه پشتوانه لحاظ تاریخی، نژاد به

شان باشد،  کردن «رسمی»به این سه پشتوانه و « کلیت بخشیدن»ت به کار که دولت دس و زمانی–و مجزّا از یکدیگر نیستند 

سیاستِ »ست که میشل فوکو به آن  ی به بار آورد. اولین مورد چیزیتواند نتایج وحشتناک ع میاین موضو

 جا کند که این برداری تلقی می را منبعی قابل بهره «ی انسانی ماده»گوید، که  جوامع صنعتی می (biopolitics)«زیستی

چین کردن، ارزیابی و قیمت گذاری و سرانجام از بین بردن و از میان برداشتن آن  و دست برداری تلویحاً یعنی انتخاب بهره

را  هراسی است یا چیزی که من آن دومین مورد بیگانه. گوید( می «بار مصرف تولید بشر یک»وی به آن ی)چیزی که برتراند اوگل

این گرایی نامیدم.  ملیّ «ی داخلی ضمیمه» -هایپُرابهامهویتد،ملت،طبقه.نژانام نوشتیم بهوالرشتاین در کتابی که با –

ی ملات یا  مثابه شخص زیستی، فرهنگی یا دینی که بهم «خلوص»مشخص یا یک « هویت»ست بر سر بازنمایی یک  ای مسئله

 کند. افظت میکند که از وحدت ملّی در برابر دشمنان خارجی و داخلی )احتمالاً بیشتر دشمنان داخلی( مح چسبی عمل می

ی زمین است که در چارچوب جدالِ میان اربابان و بردگان  های انسانی بر پهنه گروهگوناگون آخر، شکل سوم، بازنمایی انواع در

ای چشمگیر توسط استعمار  این بازنمایی، که به گونه پذیرد. صورت می «متعارف و ناسازگار نا»های  یا به زبان ساده میان تمدن

توانیم در  می شود. تولید می باز ،ها ی نیرو استعماری، در دنیای روابط جهانیِ تازهسای پ چنان در دوره بود، همیافته گسترش 

ی آن  چرا که نتیجه بخوانیم، «وطنی وارونه جهـان»مایی را نوعی وطنی که از متن روشنگری سر برآورد، این بازن تقابل با جهان

ی آن افزایش  نتیجه ،عوضبلکه در ،جور بشریت تعلق داریم نیست آگاهی که به یکدیگر به رسمیت شناختن متقابل و این 

 ها است. غلتیدن در پناهگاه هویتوروی و فر تعصّب و پس

اند بلکه  پرستی در جهان امروز از بین نرفته های عظیم نهادی نژاد گاه کدام از این تکیه تنها هیچ کنم نه بنابراین من فکر می

کنند،  داری تغییر می های زیستی سرمایه کنند موضوعی بسیار مهم است. سیاست ن نقاط چگونه تغییر میکه ای تحلیل این

تواند دوباره سامان یابد و  می «نژاد»ی  ند. به همین دلیل است که ایدها ها در حال تغییر عدالتی ها و بی طور که نابرابری همان

 شود مصداق دارد، یا گفته می «گرا فرهنگ»یا « گرا تفاوت»پرستی  ه آن نژادموضوع در آنچه بحتی پنهان شود: برای مثال این 

 نامیدم. «هاپرستی بدون نژاد نژاد»ها پیش آن را  چیزی که خودم سال

مبارزهبرعلیهنژادپرستیوبیگانهبانژادتوانیمطورکلیچطورمیهب پرستیهراسیمقابلهکنیم؟بهکداماشکالِ

بایداولویتداد؟

ی  ام سه نکته را عنوان کنم. در وهله شخصی برای پاسخ به این سئوال وجود ندارد. وسوسه شدهمالعمل قطعی و  هیچ دستور

باید بگویم  رای تمامی جوامع ما برخوردار است،که این ایده را تقویت کنم که این پرسش از اهمیت بنیادینی ب نخست، برای این

برای همین  جواری کامل است. وندی دموکراتیک در هماگونش، برعکس، با حیات و بقای شهرپرستی در اشکال گون رشد نژاد



 

 

طلبانه یا مترادف  گذارم. شهروندی به خودی خود دموکراتیک، برابری تاکید می سازمانیاست که من مدام بر بُعد نهادی و 

ی منافع عمومی و )به  میان ایدهابطی نمادین ی ر ها( حلقه ، حتی اگر سنت غربی )و بدون شک دیگر سنتآزادی برابر نیست

میان اوج و فرود نوسانی پایدار  .اجتماع در مسائل روز جامعه« تک افراد تمام افراد و تک» مشارکت ی تعبیر ژاک رانسیر( ایده

در  گرایانه نگریست. نه باید به بهبود و پیشرفتی ضمانت شده معتقد بود و نه این موضوع را از منظری جبر تبعیض وجود دارد:

پا  رار سخنان پیشقدر که بُعدی سیاسی دارد، بُعدی اخلاقی نیز دارد: تک پرستی ضرورتاً همان علیه نژاد ی بعد، مبارزه بر وهله

ای  اما این مهم است که بر این موضوع تاکید کنیم که اگر مبارزه، مبارزه یده استفا بی «پرستیم ما همه نژاد»ای مثل  افتاده

رود، از طریق تلاش برای  به جلو مییابد و رو گونی خودمان توسعه میید یدانیم( که از طریق تحول و دگراست جمعی، پس )با

ی  مساله»ساختن هویتی تازه برای خودمان.  و (the Other) "دیگری"تصور نوعی دیگر از روابط اجتماعی، اشکالی دیگر از 

روه تعلّق به یک سنت، فرهنگ یا گ کننده: جا موضوعی است حساس و تعیین ای بسیار پیچیده است اما این مساله «شناختی تبار

 به چه معناست؟ «کسی شدن»کند به چه معناست؟  گران عمل نمیحساب نیاوردن دی ی به انحصاری که برپایه غیر

ها سکولار باشد، چه دینی،  دوستانه، چه این موعظه های بشر پرستی تنها از طریق موعظه علیه نژاد در پایان باید بگویم مبارزه بر

پرستی و  هایی که شرایط را برای نژاد ها را دگرگون کنیم، ساختار ای سیاسی نیاز داریم تا ساختار یابد: ما به مبارزه گسترش نمی

آلیسم و آخرین  گرایی، ایده داری، ملیّ و از این طریق خودشان را در معانی سرمایه آورند وجود می هب «اه استفاده از آن»

ورد  «پرستی نژاد»ی  ست که مُـدام واژهپرستی به این معنی نی علیه نژاد در این معنا، مبارزه بر کنند. تولید می هایشان باز تجسدّ

گیری  سعادت، آسایش و رفاه اجتماعی، حقوق برابر، آموزش و پرورش و مـدُارا و آسانست برای  ای مان باشد؛ این مبارزه زبان

 اخلاقی و دینی.

ها را  دهند معنای این تلاش باید از دل افقی ترسیم شوند که به ما اجازه می مستقیم و غیرهای مستقیم  با این وجود، این تلاش

گذارم  تاکید می «وطنی جهان»ی  سهم خودم تا حد زیادی بر ایدهمن به  توضیح دهیم. تنها یک نام برای این افق وجود دارد:

صورت وارونه را وارونه  فهمیده شود. باید این «وطنی وارونه جهان»ی نوعی  مثابه سازی باید به جهانیپرستی در عصر  چرا که نژاد

دولتی، بلکه از پایین، یعنی از خلال کنش مقاومت و  های فرهنگیِ تنها از طریق تمهیدات و تدابیر اجرایی یا سیاست کنیم، نه

در هر همسایگی حاضر است و به یک معنا در  «جهان یتمام»، چرا که امروز هایی محلیّ هستند همبستگی که اغلب کنشی

وطنی عملی سخن بگوییم، یک  ز یک جهانتوانیم ا گونه است که می آید. این مان می های خودمان به جستجوی خانه

واقعیت مادی  بدل به توانند هایی که می ها و روزمرگی همسایگی مان، های روزمره ها و زندگی سایگیوطنی از پایین، در هم نجها

 .بشوندروندی بازسازی شده و جوهر یک شه
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